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مقایسه تجسم اعمال در اندیشه مولوی و ملاصدرا

محمدرسول احمدی   

چکیده

تجســم اعمال از مهم‌ترین بحث‌های اســت که با سرنوشت حیات ابدی انسان 

گره‌خورده اســت. این بحث نشان می‌دهد که انسان مسئول تمام اعمال و کردار خود 

در دنیا و آخرت است. اینکه تجسم اعمال چیست باید گفت: تجسم اعمال، آشکار 

شــدن اندیشه، گفتار و کردار و افعال و رفتار انســان در روز رستاخیز است. تجسم 

اعمال انسان با روش توصیفی و تحلیلی در اندیشه عرفانی مولوی و فلسفی ملاصدرا 

موردپژوهش قرارگرفته اســت؛ زیرا تبیین دیدگاه عرفانی و فلسفی دو اندیشمند بزرگ 

اســامی در مورد تجسم اعمال انســان بدین‌صورت مطرح نشده و لازم است بیان 

شــود و به زوایای مختلف آن پرداخته شــود. درنتیجه تجســم اعمال اعم از ثواب و 

عقاب به انواع و اشــکال مختلف برای انســان در روز قیامت آشکار می‌گردد که در 

اندیشــه مولوی و ملاصدرا بر اساس منابع قرآنی و روایی با رویکرد عرفانی و فلسفی 

مطرح‌شده است؛ اگرچه دیدگاه مولوی بیشتر در قالب ابیات شعری است. 

واژگان کلیدی 

تجسم اعمال، محشر، معادجسمانی، مولوی، ملاصدرا. 

1  . دانش آموخته دکترای فلسفه اسلامی، جامعه المصطفی

 ahmadimrasoul@gmail.com 
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مقدمه.۱	

تجسم اعمال انسان در روز قیامت از مهم‌ترین دغدغه انسان است که با سرنوشت 

و حیات ابدی آن آمیخته و درهم‌تنیده اســت که در کلام و فلسفه و عرفان اسلامی و 

همچنین درآیات و روایات موردبحث واقع‌شده است. منظور از تجسم اعمال، ظاهر 

شدن اندیشــه، گفتار و کردار و افعال و رفتار انسان در روز رستاخیز است. در اینجا 

تجسم اعمال از منظر مولوی و ملاصدرا به‌صورت مقایسهٔ مطرح و به زوایای مختلف 

آن پرداخته‌شده اســت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال مطرح‌شده است که 

تجسم اعمال از دیدگاه این دو اندیشمند بزرگ اسلامی چیست و چگونه قابل‌مقایسه 

است. هدف از این تحقیق تبیین و مقایسه اندیشه این دو دانشمند از زوایایی مختلف 

با روش توصیفی و تحلیلی اســت که تا حال به این صورت موردبحث و مقایسه قرار 

نگرفته اســت به همین جهت لازم اســت که موردتحقیق و پژوهش قرار گیرد. البته 

تبیین این موضوع از منظر عرفان مولوی بیشــتر در قالب ابیات شعری بیان‌شده است 

ولی از منظر فلسفه ملاصدرا در قالب نظم و اصول فلسفی از جمله بر اساس و مبانی 

معاد جســمانی مطرح شده است. درنهایت مقایسه تجسم اعمال و افکار و کردار از 

دیدگاه عرفان مولوی و فلسفه ملاصدرا انجام‌شده است. 

مفهوم شناسی.۲	

انســان موجودی است که مختار آفریده‌شده است و در برابر تمام رفتار و کردار و 

اعمال خود در دنیا و آخرت پاســخگو است. همان‌طور انسان در انجام دادن بعضی 

افعال بد در دادگاه و محاکم دنیا مورد بازخواســت قرار می‌گیرد و در برابر کار خوب 

موردتکریم و پاداش قرار می‌گیرد. همچنین در آخرت نیز در برابر اعمال و رفتار خود 

مــورد عذاب و ثواب قرار می‌گیرد ازآنجایی‌که در دنیا به همه امور و کارهای انســان 

به‌صورت عادلانه رسیدگی نمی‌شود این اعمال و رفتار در آخرت در دادگاه عدل الهی 

موردســنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد تا ثواب و عقاب آن‌ها به‌صورت دقیق مشخص 

گردد. ممکن اســت انسان در دنیا برای دفاع از خود به دلایل مختلف حق دیگری را 

پایمال کند و با دروغ و زرنگی حق کسی را ندهد و تعلل کند اما در آخرت نمی‌تواند 
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از حقوق دیگران چشم‌پوشــی کند. در آخرت قابل تعلل و اغماض نیست چون تمام 

اعمال و کردار او به‌صورت واقعی در نزد او مجســم و متصور می‌شــود که از آن به 

تجســم اعمال یا تجسد اعمال تعبیر می‌شود. به همین جهت در کتاب‌های مختلف 

تعریف مشــابهی از آن انجام‌شده اســت که به‌صورت مختصر به بعضی آن‌ها اشاره 

می‌شود: »تجســم اعمال: ظاهر شدن اندیشــه، گفتار و کردار انسان در رستاخیز« 

)پژوهشــکده تحقیقات اســامی، 1386 ش: 179(. به‌عبارت‌دیگــر »در روز قیامت اعمال 

 
ُ

ــهَد
ْ

ش
َ
هر کس نصب العین او شــده و به صور قبایح و یا زیبا نمودار می‌شــود »یوْمَ ت

رْجُلِهِمْ بما کانوا یعملون«)قرآن، نور، 24( و زشت‌کاران و 
َ
یهِمْ ألســنتهم و ایدیهم و أ

َ
عَل

نیکوکاران هر یک نتیجه عمل خود را که در دنیا انجام داده‌اند ببیند« )سجادی، 1379 ه. 

ق نتیجه آن در صقع جوهر نفسانی می‌باشد که 
ّ

ش: 141( منظور از تجسّــم اعمال تحق

علامه حسن‌زاده آملی در این مورد می‌گوید: »چون نتایج اعمال، ملکات قائم‌به‌ذات 

نفس بلکه عین گوهر و شــئون و اطوار وجــودی ذات نفس‌اند، از این معنی تعبیر به 

تجسّــم گردید یعنی چیزی که قائم‌به‌ذات خود است نه اینکه اعمال که اعراض‌اند با 

 
ً
حفظ مرتبه دنیویه به اجسام منتقل گردند یعنی اجسام گردند چه اینکه تجافی مطلقا

محال است«)حسن‌زاده آملی، اتحاد عاقل و معقول، 1366: 390(. پس تجسم اعمال، آشکار 

شدن کردار و اعمال و رفتار و نیات انسان در عالم اخروی به انواع و اشکال مختلف 

اعم از ثواب و عقاب است که در برابر انسان مجسم می‌شود. 

تجسم اعمال در اندیشه مولوی.۳	

در اندیشه مولوی قیامت روزی است که هر امر مخفی و پوشیده‌ای ظاهر می‌گردد 

و حقیقت هر انســان آشــکار می‌شــود و به دادگاه عدل الهی با اعمال نیک، ثواب و 

پاداش داده می‌شــود ولی با اعمال بدی که در دنیا انجام داده است به عذاب سخت 

و دردناک گرفتار می‌شود. در چنین روزی هر انسانی به‌واسطه اعمال و کردار و رفتار 

و نیات خودشــان ظاهر و آشــکار می‌گردند. همچنانکه قرآن کریم می‌فرماید: »یوم 

تبلی الســرائر« )قرآن، الطارق، 9( در آن روز اسرار پنهان انسان آشکار می‌شود. مولوی 

در ابیات مثنوی می‌گوید: 
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شــود پیـــدا  نهــان  هـــر  محشــر  شــودروز  رســوا  مجرمــی  هــر  خــود  ز  هــم 

بیـــان بـــا  گواهــی  بدهــد  پــا  و  مسـتعـــاندســت  پـیـــش  بـــه  او  فـــساد  بـــر 

دزدیــده‌ام چنیــن  مــن  گویــد  پرســـیده‌امدســت  چنیــن  مـــن  بگویــد  لـــب 

منــی تــا  شـده‌ستـــم  مــن  گویــد  زنـــیپــای  بکـردســـتم  مـــن  گـــوید  فـــرج 

حــرام غمــزهٔ  کــرده‌ام  گویــد  الــکلامچشــم  ســوء  چیــده‌ام  گـــوید  گــوش 

خویــشپــس دروغ آمــد ز ســر تــا پــای خویــش اعضــای  هــم  کــرد  دروغــش  کــه 

)مثنوی معنوی، پنجم، ابیات: 2211- 2217(. 	

در روز محشــر هر راز پنهانی ظاهر و آشکار می‌شود و هر گناه‌کاری بدون عوامل 

بیرونی به‌وسیله شهادت اعضاء و جوارح خودشان رسوا می‌شود؛ زیرا دست‌وپاهایش 

به جرم و گناه او در پیشگاه عدل پروردگار برعلیه او شهادت می‌دهد. دست از کیفیت 

دزدیدن گواهی می‌دهد لب از لذت ارتباط و بوســیدن با نامحرمان سخن می‌گوید. 

پای انسان از رفتن به‌سوی آرزوهای باطل شهادت می‌دهد. فرج به انجام زنا و اعمال 

نامشروع و حرام  گواهی می‌دهد. چشم به دیدن چیزهای حرام گواهی می‌دهد گوش 

می‌گوید به سخن چنینی و دزدیدن ســخنان دیگران گوش‌داده‌ام. پس سراسر وجود 

چنین انســانی دروغ است چون همه جوارح و اعضای او برعلیه او یکی‌یکی گواهی 

و شــهادت دادند. لازم اســت به این نکته اشاره شود که منظور از این قطعه بیت )روز 

رائِرُ«)قرآن،  لسَّ
َ
ی ا

َ
بْل

ُ
محشــر هر نهان پیدا شــود(: اشــاره به این آیه قرآن کریم دارد: »یوْمَ ت

هُمْ بِما کانُوا 
ُ
رْجُل

َ
 أ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
یدِیهِمْ وَ ت

َ
مُنا أ

ِّ
کل

ُ
طارق، 9( و همچنین به این آیه اشــاره دارد: »ت

یکسِبُونَ«)قرآن، یس، 65( )ر. ک. شهیدی، 1373: 9/  329(. ‌

بر اســاس اندیشــه مولوی در چنین روزی تمام اعمال زشتی و زیبای انسان برای 

او مجســم و متصور می‌شود که انسان آن را مشاهده می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در چنین 

روزی و تمام اعمال و نیات خوب و بد او به انواع و اشــکال مختلف مانند حیوان و 

درندگان و خزندگان و... آشــکار می‌شود و بر چهره‌ای او مجسم و متصور می‌گردد. 

بــه همین دلیل مولوی برای اعمال بد، مثال به گرگ و خوک و مانند آن در ابیات خود 

ذکر نموده اســت و برای اعمال خوب به نماز و روزه و امثال آنان مثال آورده اســت. 

مولوی در این مورد می‌گوید: 
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گزنــد روز  حاســدان  حشــر  آنکــه  کـــنندز  گـــرگان  صــورت  بـــر  بـی‌گـــمان 

شــمـــارحشــر پــر حــرص خــس مــردار خــوار روز  بـــود  خـــوکی  صـــورت 

نـهــــان انــــدام  گـنــــد  را  دهــــانزانیــــان  گـنـــد  بـــود  را  خـــواران  خـــمر 

می‌رســید دلهــا  بــه  کان  مخفــی  گشــت انــدر حشــر مـــحسوس و پـدیـــدگنــد 

آدمـــــی وجـــود  آمـــد  بــر حــذر شــو زیــن وجـــود آر ز آن دمــیبیـشـــه‌ای 

خــوک و  گــرگ  هــزاران  مــا  وجــود  خشــوکدر  و  خـــوب  و  ناصـــالح  و  صالــح 

چونکــه زر بیــش از مــس آیــدآن زر اســتحکــم آن خوراســت کان غالب‌تــر اســت

هــم بــرآن تصویرحشــرت واجــب اســت. ســیرتی کان بــر وجــودت غالــب اســت

)مثنوی معنوی، دوم، ابیات: 1412-1418(

به‌طورقطع در روز قیامت اشــخاص به شــکل درندهٔ مانند گرگ محشور می‌شود 

انســان حریصی که مردارخواری پیشه نماید در روز قیامت به‌صورت خوک محشور 

می‌شود. در روز قیامت عضو نهان زناکاران گندیده می‌شود و همچنین در روز قیامت 

دهان شراب‌خواران بوی بد و متعفن می‌دهد. آن بوی بدی که صاحبان آنان در دنیا از 

آن خبر داشــتند ولی از نگاه دیگران پنهان بودند اما در روز محشر در نزد همه ظاهر 

و آشــکار می‌شود. لذا از وجود چنین آدمی بر حذر باشید که این وجود ماند جنگل 

بزرگی وحشــتناک می‌باشــد؛ زیرا در سریشت وجود انســان هزاران گرگ و خوک و 

صالح و ناصالح و خوب و بد وجود دارد. از سوی دیگر انسان با صفات غالب خود 

شناخته می‌شود و هر صفات و اخلاقی که بر سایر صفات و اخلاق دیگر بچربد بر آن 

غالب می‌شود و بر اساس آن ظاهر و آشکار می‌شود؛ مانند شمش طلای که همراه با 

مادهٔ دیگر مانند مس مخلوط شده است ولی بیشتر این شمش طلا بوده است و‌بخش 

کوچک آن مس بوده است در این صورت به آن شمش طلا اطلاق می‌شود نه شمش 

مس. علامه جعفری در این مورد می‌گوید: »اخلاق و صفات درونی و اندیشــه‌های 

اصلی و غالبی یک انسان، شکل او را در روز قیامت نشان خواهد داد و این جریان از 

موارد تجسّم اعمال می‌باشد«)علامه جعفری، 1389: 147(

 ملاهادی سبزواری در توضیح این قطعه از بیت )حشر پرحرص( می‌گوید: منظور از 

آن، آدم حریصی اســت که به‌صورت خوک محشور می‌شود؛ لذا بعضی از حریصان 
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به‌صورت خوک و بعضی به‌صورت خروس و بعضی به صور اقســام مور و غیر این‌ها 

محشور می‌شوند. چون صورت باید مناسب معنی باشد. درنتیجه روح آدمی که مانند 

روح حیوان حریص شــد، صورتش نیز روز بروز مانند صورت آن حریص می‌شود؛ 

و اگر روح آن‌ها مانند ســباع باشد، صورت آن‌ها نیز مانند آن باشد؛ و اگر روح آن‌ها 

بهایم باشد صورت آن‌ها نیز بهایم باشد. یا موذیات، صورت عقارب و حیات و مانند 

آن، باشد و قس علیها الباقیات. )سبزواری، 1375:  1/ 310(

مولوی در این ابیات به اندیشــه و سیرت باطنی انســان در روز قیامت اشاره‌کرده 

است که در وجود مادی هرکسی نیات و بیشه باطنی آن آشکار می‌شود؛ به‌طور مثال 

حسود و حریص به شکل گرگ و خوک و... ظاهر می‌گردد. در حقیقت وجود انسان 

مانند جنگل عظیم در بیابآن‌های وحشتناک این دنیاست که هرگونه حیوانات در آن‌ها 

زندگی می‌کند که و بیشــه و نیت انســان نیز به‌صورت آنان آشکار می‌گردد. در روز 

قیامت اعمال و کردار و حتی نیت و اندیشــه انسان به‌صورت خاصی مجسم می‌شود 

و انســان از مشــاهده آن وحشــتناک می‌گردد. آری روز قیامت روزی است که تمام 

اعضای بدن انسان برعلیه انسان شهادت می‌دهد و در آن روز چنین اعمال قابل‌انکار 

نیســتند. همچنین مولوی در مورد مجسم شــدن اعمال خوب انسان نیز اشاره‌کرده 

اســت و معتقد است که اعمال خوب انسان در دنیا موجب سعادت اخروی می‌شود 

و هر اعمال انســان مانند رکوع و ســجود تبدیل به درخت و میوه بهشــتی در آخرت 

می‌شود که انســان از وجود آن فیض می‌برد. مولوی در بعضی ابیاتش چنین فرموده 

است: 
بهـشـــتچــون ســجودی یــا رکوعــی مــرد کشــت او  ســـجود  عـــالم  آن  در  شـــد 

الفـلـــقچـــون کــه پریــد از دهانــش حمــد حــق رب  ساخـتـــش  جـنـــت  مـــرغ 

را مــرغ  نمانـــد  تسبیحـــت  و  ‌گــر چـــه نطـــفهٔ مــرغ بــاد اســت و هــواحـمـــد 

زکات و  ایثــار  رســت  دســتت  ز  گشــت ایــن دســت آن طــرف نخــل و نباتچــون 

)مثنوی معنوی، سوم، ابیات: 3457-3460(

هرگاه شخصی ســجده و رکوعی را در پیشگاه خداوند متعال انجام دهد در عالم 

دیگری ســجده و رکوع آن بهشــتی می‌شــود. هنگامی‌که از دهان شخصی حمد و 
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ســتایش حضرت حق پرواز نماید، خداوند متعال حمد و ســتایش او را مرغ بهشتی 

می‌ســازد. البته این تشبیه معقول به محسوس اســت چون حمد و ستایش حضرت 

حق شــبیه مرغ نیســت اگرچه نطفه مرغ از باد و هوا است. »به اعتقاد قدما، پرندگان 

به هنگام آمیزش از طریق باد و هوا باردار می‌شــوند؛ یعنی پرندهٔ نر به پرندهٔ ماده هوا 

می‌دمد و او را آبســتن می‌کند. این عقیده عامیانه قدیمی را به حکمای یونان نســبت 

داده‌اند«)زمانی 1398: 3 / 883(. کسی که زبانش به حمد و ستایش الهی مشغول است، 

با نفس خود یعنی به ســبب حمد و ستایش خود در بهشت، پرندگان بهشتی ایجاد و 

خلق می‌کند همچنانکه پرندگان دنیای طبیعت )به‌زعم قدما( با دمیدن نفس و القای هوا 

ایجاد و خلق می‌شود. مولوی از یک عقیدهٔ عامیانه قدیمی، نتیجه عارفانه می‌گیرد )ر. 

ک. زمانی، 1398: 3/ 883(. طبق این بیت مولوی هنگامی انسان ذکات را پرداخت کند 

خداوند متعال در قبال آن در جهان آخرت نخل و درخت برای انســان قرار می‌دهد. 

ابیات مذکور اشــاره بــه این حدیث پیامبر گرامی اســام )ص( دارد: »ورد عن النبی 

کثروا من غراس الجنة فی الدنیا.  )ص(: ان الجنــة قاع صفصف. لیس فیهــا عمارة. فأ

ه! و ما غراس الجنة؟ قال )ص(: فهذه الجنة، ما فیها من الأشــجار و 
ّ
قیل: یا رســول الل

الآن‌هار و الثمرات و غیرها )قمی مشــهدی، 1368: 1/ 284(. از رســول اکرم )ص( روایت 

شــده است به‌درستی که بهشت زیر صف درختانی اســت در آن‌ها عمارتی نیست. 

پس درخت‌های بهشــتی بیشتری را در دنیا بکارید. از پیامبر گرامی )ص( سؤال شد؛ 

نشــاندن نهال بهشتی چگونه است؟ فرمود پس اینجا بهشت است یعنی دنیا بهشت 

اســت در این دنیا درخت‌ها و نهرها و میوه‌ها... بکارید که در آخرت و در بهشــت 

تحقق پیدا خواهد کرد و به شــما بازخواهد گشت یعنی اعمال خوب و بدی را که در 

دنیا انجام دادید به شــما بازمی‌گردد. به‌عبارت‌دیگر اگر اعمال حســن و نیکو انجام 

دادید هم نتیجه آن در آخرت به شــما برمی‌گردد اگر عمل بد و زشــت را انجام دادید 

نیز به شــما برمی‌گردد. منظور از درخت و میوه‌های بهشتی... انجام امور واجبات و 

مســتحباتی است که انسان در این دنیا انجام می‌دهد؛ مانند این حدیث که از پیامبر 

ه« 
ّ
ه )ص(: من قال: »سبحان الل

ّ
گرامی اســام )ص( نقل‌شده است: »قال رســول الل

ه له بها شــجرة 
ّ
ه« غرس الل

ّ
ه له بها شــجرة فی الجنّة. و من قال: »الحمد لل

ّ
غرس الل
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ه له بها شــجرة فی الجنّة. و من قال: 
ّ
ه« غرس الل

ّ
 الل

ّ
فــی الجنّة. و من قال: »لا إله إل

ه له بها شــجرة فی الجنّة. « )قمی مشهدی، 1368: 12/  250(. طبق 
ّ
کبر« غرس الل ه أ

ّ
»الل

حدیــث مذکور برای گفتن هرکدام از اذکار فوق‌الذکر در بهشــت دوزخ و نهال‌های 

نشــانده می‌شــود. در حدیث دیگری به این مضمون از رسول اکرم )ص( روایت‌شده 

ک 
ُّ
دُل

َ
 أ

َ
 ل

َ
 أ

َ
ال

َ
هُ وَ ق

َ
 ل

َ
ف

َ
وَق

َ
هُ ف

َ
 فِی حَائِطٍ ل

ً
رْسا

َ
رِسُ غ

ْ
هِ ص بِرَجُلٍ یغ

َّ
 الل

ُ
اســت: »مَرَّ رَسُول

 
َ

نِی یا رَسُــول
َّ
ل

ُ
د

َ
ی ف

َ
 بَل

َ
ال

َ
ی ق

َ
بْق

َ
 وَ أ

ً
مَرا

َ
یبَ ث

ْ
ط

َ
 وَ أ

ً
سْــرَعَ إِینَاعا

َ
 وَ أ

ً
صْل

َ
بَتَ أ

ْ
ث
َ
رْسٍ أ

َ
ی غ

َ
عَل

هُ 
َّ
هُ وَ الل

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هِ وَ ل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
هِ وَ ال

َّ
 سُــبْحَانَ الل

ْ
ل

ُ
ق

َ
مْسَــیتَ ف

َ
صْبَحْتَ وَ أ

َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
ال

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
الل

اکهَةِ وَ هُنَّ 
َ

ف
ْ
 ال

ِ
نْوَاع

َ
ةِ مِنْ أ جَنَّ

ْ
ــجَرَاتٍ فِی ال

َ
رَ ش

ْ
سْــبِیحَةٍ عَش

َ
 ت

ِّ
تَهُ بِکل

ْ
ل

ُ
ک إِنْ ق

َ
إِنَّ ل

َ
کبَرُ ف

َ
أ

الِحَاتِ«)کلینی، الکافی، 1407 ق: 2/  506( رســول اکرم )ص( از جایی  بَاقِیاتِ الصَّ
ْ
مِنَ ال

عبور می‌کرد به مردی برخورد )ملاقات( کرد که در حیاط خانه خود نهالی را می‌نشاند 

و پیامبر )ص( در نزدی مرد توقف کرد و گفت آیا نمی‌خواهی تو را به کاشــتن درختی 

راهنمای کنم که اصلش ثابت باشــد و به‌سرعت بار دهد و میوه‌اش اطیب و طاهرتر 

باشــد از این باشد و همیشه برای تو باقی بماند آن مرد به رسول خدا )ص( عرض کرد 

مرا راهنمایی نمایید و حضرت محمد )ص( به او فرمود: اگر صبح و شام این اذکار را: 

کبَرُ( بگویید در مقابل هر تســبیحتان خداوند 
َ
هُ أ

َّ
هُ وَ الل

َّ
 الل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
هِ وَ ل

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
هِ وَ ال

َّ
)سُــبْحَانَ الل

متعال ده درخت در بهشــت با انواع میوه‌ها برای شــما قرار می‌دهد که آن درختان و 

میوه‌هــا از باقیات و صالحات می‌باشــد. در حقیقت اعمال خوب انســان در مقابل 

انسان در آخرت به‌صورت نعمت‌های پایدار الهی خوب مجسم می‌شود. همان‌طور 

که اعمال بدانسان در مقابل دیدگان انسان به‌صورت اشکال بد و زشت مانند سگ و 

خوک و... مجسم می‌شود. جلال‌الدین همایی در این مورد می‌گوید: »مولوی معتقد 

است که دنیا کشتزار آخرت است الدنیا مزرعة الاخرة ثواب و عقاب آن جهان هرچه 

باشــد محصول و نتیجه لازم اعمال و صفات خود بشر در این جهان است« )همایی، 

 .)142 /1 :1376

پس اعمال خوب انسان در جهان پس از مرگ نیز به‌صورت اشکال و انواع مختلف 

مانند اشجار میوه‌دار و... برای اشخاص ظاهر می‌شوند و اشخاص می‌توانند از آن‌ها 

اســتفاده نمایند در آخرت سعادتمند شوند. مولوی در این مورد در ابیات دیگرش نیز 
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این‌گونه اشاره نموده است: 

شـــد خلــد  آب  جــوی  صبــرت  جــوی شــیر خـــلد مـــهر تســت و ودآب 

انگبیــن جــوی  گشــت  طاعــت  مســتی و شــوق تــو جــوی خمــر بیــنذوق 

نمـــاند را  اثرهـــا  آن  سـبـبـهـــا  کــس ندانــد چونــش جــای آن نشــاندایــن 

چـــار جــو هـــم مــر تــرا فرمــان نمودایــن ســببها چـــون بــه فرمــان تــو بــود

)مثنوی و معنوی، سوم، ابیات: 3464-3461(

آب صبر و بردباری اشخاص آب صاف جوی بهشتی است، مهر و محبت و عشق 

انســان به خداوند متعال، جوی شیر در بهشت است. به همین جهت ذوق طاعت و 

بندگی اشخاص نهر عسل گردید، مستی و شوق انسان به عبادت و پرستش الهی، نهر 

 
ُ

ل
َ
شراب بهشتی گردید. این بیت مولوی اشاره به مضمون این آیه قرآن کریم دارد: »مَث

عْمُهُ 
َ

یرْ ط
َ

مْ یتَغ
َ
بَنٍ ل

َ
یرِ آسِنٍ وَ آن‌هارٌ مِنْ ل

َ
ونَ فی‌ها آن‌هارٌ مِنْ ماءٍ غ

ُ
ق مُتَّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
تِی وُعِد

َّ
ل
َ
ةِ ا جَنَّ

ْ
ل
َ
ا

ی«)قرآن، محمد، 15( توصیف 
ًّ

ــارِبِینَ وَ آن‌هارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف
َّ

ةٍ لِلش
َّ

ذ
َ
مْرٍ ل

َ
وَ آن‌هارٌ مِنْ خ

پاداشــی که به متقین و پرهیزگاران، در بهشت وعده داده‌شده است، در آیه قرآن کریم 

چنین آمده اســت: که در آن بهشــت موعود، نهرهایی از آب صاف و تمیز و خالص 

)بدون بوی بد( برای آن‌ها وعده داده‌شده است و همچنین در آن نهرهای از شیر که طعم 

آن تغییر نکرده باشــد وعده داده‌شده اســت و همچنین در آن نهرهای از شراب لذیذ 

برای شــرب‌کنندگان و خورندگان وعده داده‌شده است، نیز نهرهایی از عسل مصفا و 

گوارا برای آنان وعده داده‌شده است. همه این نهرها به اعمال و نیات و کردار انسان در 

دنیا بستگی دارد. اگر اعمال و کردار انسان طبق محتویات دین اسلام، خوب و نیکو 

بود دارای اجر و پاداشــی است که در عالم آخرت به انسان داده می‌شود که خداوند 

متعال برای متقین چنین وعدهٔ را داده اســت و وعده الهی نیز قطعی اســت که هیچ 

شــکی در آن وجود ندارد. حال لازم است ادامه توضیح ابیات مولوی بیان شود: این 

سبب‌ها یعنی عبادت و پرستش شباهت به آن نتایج یعنی نهرهای از شیر و عسل و... 

ندارد و هیچ‌کسی نمی‌داند که حضرت حق چگونه این نتایج را جایگزین آن سبب‌ها 

کرده است. ازاین‌جهت تمام این سبب‌ها در دنیا تحت فرمان انسان متقی و پرهیزگار 

بوده است؛ به همین دلیل در آخرت این چهار جوی و نهر که نتیجه تقوا و پرهیزگاری 
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است نیز مطیع فرمان انسان متقی است. مولوی در ابیات دیگرش اعمال انسان را به 

عرضی تشبیه می‌کند که در آخرت دارای صورتی است: 

وقــت محشــر هر عرض را صورتی اســت        صورت هر یــک عرض را نوبتی 

است

 )مثنوی، دوم، بیت: 963(. 

 در روز محشــر هر عرضی با صورت خودش حاضر می‌شــود از سوی دیگر هر 

عرضی به‌نوبه خودش به صورتی آشکار می‌شود: »این بیت اشاره دارد به اینکه حشر 

خلایق بر صور اعمالشان خواهد بود« )کاشفی، بی‌تا: 89(. مولوی در این مورد در جای 

دیگری چنین می‌گوید: 

أتــیجـملـــه عـــالم خــود عــرض بودنــد تــا  
ْ

هَــل بیامــد  معنــی  ایــن  انــدر 

فکــرایــن عرضـــها از چـــه زایـــد از صـــــور از  زایــد  چــه  از  هــم  صــور  ایــن 

رســلایــن جهــان یک فکــرت اســت از عقل کل صورتهــا  و  اســت  شــاه  چــون  عقــل 

امـــتـحـــان جـــــهـــان  اول  آنعــالــــم  و  ایـــن  جــــزای  ثـانـــی  عــالــــم 

می‌کنــد جـنایـــت  شـاهـــا  می‌شــودچـاکـــرت  زنــدان  و  زنـجـــیر  عــرض  آن 

)مثنوی معنوی، دوم، ابیات: 980-977(	

مولوی معتقد اســت که عرض‌ها از صورت ایجاد می‌شود یعنی صورت‌ها باعث 

تحقق عرض می‌شــود. صورت‌ها هم از فکر و اندیشه بشر ناشی می‌شود. این جهان 

یک اندیشــهٔ اســت که از عقل کل ناشی شده اســت؛ زیرا عقل مانند شاه و فرمانده 

است و صورت‌ها از فرستادگان او است. عالم اول که عالم دنیا است محل امتحان و 

آمون است عالم دوم که عالم آخرت است عالم جزای اعمال است. اگر نوکر پادشاه 

جنایت کند این جنایت عرض اســت و عرض هم به‌صورت زنجیر و زندان آشــکار 

می‌گردد. 

رُ 
َ

این ابیات اشــاره به مضمون این روایت دارد که رسول اکرم )ص( فرمود: »یحْش

خِنْزِیر... 
ْ
ی صُورَةِ ال

َ
هُمْ عَل

ُ
قِرَدَةِ وَ بَعْض

ْ
ی صُورَةِ ال

َ
هُمْ عَل

ُ
تِی بَعْض مَّ

ُ
صْنَافٍ مِنْ أ

َ
ــرَةُ أ

َ
عَش

« )شعیری، بی‌تا: 176( ده صنف انسان از امتم به اشکال مختلف ظاهر می‌شود بعضی 

به‌صورت قردة )بوزینه( بعضی به شکل خنزیر و... با توجه به این حدیث ظهور انسان 
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به چنین اشــکالی ناشی از اعمال و کرداری اســت که در دنیا انجام داده است یعنی 

نتیجه و آثار اعمال انسان است. 

تجسم اعمال در اندیشه ملاصدرا.۴	

ملاصدرا هم مانند ســایر فلاسفه و عرفای اســامی اعتقاد به تجسم اعمال دارد 

و تجســم اعمال انسان را بر اساس اصول فلســفی خود بیان کرده است او معتقد به 

اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت اســت و تشــخص وجود نیز معتقد به حرکت 

جوهری و اتحاد عاقل و معقول است. نفس انسان بر اساس حرکت جوهری به مرتبه 

از کمال می‌رســد که بدن مادی را رها می‌کند و به‌واسطه مرگ به بدن برزخی منتقل 

می‌شــود و از بدن برزخی به بدن اخروی منتقل می‌شود. در حقیقت اصالت انسان 

باوجود نفس اســت که در بدن انسان اعمال حاکمیت می‌کند درنهایت نفس انسان 

مســئول اعمال و رفتار خود می‌باشــد. از ســوی دیگر اعمال انسان در عالم آخرت 

برای نفس انســان مجسم می‌شود. همان‌طور که شخصیت و هویت وجود انسان در 

آخرت عین شــخصیت و هویت وجود انسان در دنیا است اعمال و کارهای را که در 

دنیا انجام داده است نیز در آخرت به شکل خاصی مجسم می‌شود که در آینده در این 

مورد توضیح داده می‌شود. قبل از بیان این مطلب لازم است در اینجا معاد جسمانی 

از دیدگاه ملاصدرا به‌صورت مختصر بیان شــود سپس در مورد حشر اعمال و کردار 

انسان در روز قیامت مطالبی بیان شود تا حقیقت مطلب به‌درستی روشن شود. 

ملاصــدرا در مورد معاد می‌گوید: »الحــق أن المعاد فی المعــاد هو بعینه بدن 

الإنسان المشــخص الذی مات بأجزائه بعینها، لا مثله، بحیث لو رآه أحد یقول، إنه 

بعینه فلان الذی کان فی الدنیا« )صدرالدین شــیرازی، 1354: ۳۷۶(. انســان در آخرت به 

شکلی محشور می‌شود که شخصیت وجود انسان در آخرت عین شخصیت و هویت 

وجود انســان در دنیا اســت، نه مثل آن. قبل از اینکه در این مورد مطالبی بیان شود 

لازم است اصولی را که ملاصدرا به‌عنوان مقدمه برای اثبات معاد جسمانی ذکر نموده 

است، بیان شود: 1- اصالت وجود یعنی در هر شئ وجود اصیل است و ماهیت امر 

تبعی اســت. وجود هم اعم از خارجی و ذهنی اســت. حقیقت هرشی هم به وجود 
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آن است.

 2- تشخص هر موجودی به نحوه وجود آن است نه به ماهیت آن. به‌عبارت‌دیگر 

تشخص و تمایز وجود به وجود خاصی آن می‌باشد

3- طبیعت وجود دارای شــدت و ضعف است نفس وجود بسیط است که تمایز 

آن به‌شدت و ضعف وجود بستگی دارد. 

4- وجود درحرکت جوهری دارای شدت و ضعف است چون وجود در جوهرش 

اســتحالهٔ ذاتی اســت و همچنین اجزای حرکت واحد متصل است که حدود آن به 

وجود فعلی آن‌ها جداجدا موجود نمی‌باشــد بلکه کل مراتب موجود به وجود واحد 

موجود می‌شود. 

5- هویت هر موجود مرکبی به‌صورت آن اســت نه به ماده آن؛ به‌طور مثال انسان 

به سبب صورت انسانی انسان می‌باشد نه به سبب ماده آن؛ زیرا ماده قابل‌پذیرش هر 

صورتی است. 

6-وحدت شــخصی در هر چیزی عین وجود آن است البته این وحدت شخصی 

وجــود که عین وجود اســت در تمام چیز دارای یک‌مرتبه و یک درجه نیســت بلکه 

 وحدت شــخصی وجود مادی با وحدت شخصی وجود مجرد 
ً
متفاوت اســت مثلا

دارای یک درجه نیست وجود مادی محدود است ولی وجود مجرد محدودیت وجود 

 
ً
مادی را ندارد؛ کمال وجود مجرد به‌مراتب بیشتر از کمالات وجود مادی است. مثلا

نفس انسان دارای وحدت شــخصی وجودی است که درجه‌اش با وحدت وجودی 

مادی انسان تفاوت دارد.

 7- هویت بدن و تشخص آن به نفس انسان است نه به جرم و مادهٔ آن؛ زیرا وجود 

و تشــخص بدن به بادوام و حیات نفس محفوظ می‌باشد؛ و هرگونه تغییر و تبدل در 

اجزای بدن مادی زیانی به تشخص نفس او نمی‌رساند، در حالیکه همه اعضای بدن 

مادی انســان در طول عمر در حال تغییر است. ولی هر تغییری که در اجزای بدن او 

ایجاد شــود هویت و حقیقت آن محفوظ می‌باشد؛ به همین جهت در آخرت نفس 

انسان با بدن اخروی که نشأت دیگری از تبدل و تغییر اجزاست محشور می‌شود ولی 

هویت و حقیقت تشخص آن محفوظ می‌باشد. 
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8- قوه خیال امر جوهری است که قائم‌به‌ذات خودش است، در حالیکه مجرد از 

عالم طبیعی می‌باشد و بین عالم طبیعت و مجردات عقلی قرار دارد.

9- هیچ‌یک از صور ادراکی در موضوع و محل خاصی نیســت بلکه صور ادراکی 

قائم به نفس است مثل قیام معلول به علت که قیام صدوری می‌باشد نه قیام حلولی. 

10- همان‌طور که صورت‌های مقداری و اشکال و هیئت‌های جرمی به مشارکت 

مــاده از فاعل صادر می‌شــود همچنین گاهــی صورت‌های مقداری و اشــکال و 

هیئت‌های جرمی بدون مشارکت ماده قابل از فاعل صادر می‌شود مثل وجود افلاک 

و اجرام فلکی و ستارگان که از مبادی عقلی صادر می‌شود.

11-اگرچه اجناس عوالم و نشــآت کثیر و بی‌حساب است چون همه عوالم دارای 

وجودی اســت که باهم مرتبط اســت ولی در صورت کلی عالم منحصر به سه عالم 

دسته‌بندی‌شــده است عالم صور طبیعی که دارای کون فســاد است دوم عالم صور 

ادراکی حســی که عالم وسط مجرد و ماده است سوم عالم صور عقلیه است. انسان 

با بقای هویت و تشخص خود جامع هر سه عالم است که از ابتدای نوزادیش دارای 

وجود طبیعی اســت که در ســیر و حرکت جوهری به مرحله نفس انسانی می‌رسد و 

سپس در این مرحله سیر می‌کند و با ریاضت‌های مشروع و تزکیه نفس به مرتبه وجود 

عقلی ترقی پیدا می‌کند )صدرالدین شیرازی، 1368: ۹/ 197-185(

با توجه به این مقدمات و اصول مذکور: حشر انسان در روز قیامت با همین هویت 

و تشــخص دنیایی محشور می‌شــود البته با بدن که مناسب با بدن یوم المعاد است، 

محشــور می‌شود. درواقع نفس انسان با عین همان هویت و تشخص بدن دنیایی در 

آخرت محشور می‌شــود. نه با مثل آن. )ر. ک. صدرالدین شیرازی، 1354: ۳۷۶(. از سوی 

دیگر همان‌طوری که هویت و تشخص وجود انسان اخروی با عین تشخص و هویت 

دنیای در روز قیامت محشــور می‌شود، اعمال و کردار انســان نیز به انواع مختلف 

محشور می‌شود. اگرچه انسان بر اســاس فطرت هیولانی و نشئت حسی نوع واحد 

است ولی نفس انسان برحسب آن چیزی که بدان صورت و فعلیت می‌گیرد و جوهر 

عقلی آن منفعل می‌شود و به آن قوام پیدا می‌کند و با کسب کمالات و ملکات نفسانی 

و علم و دانش از قوه به فعلیت می‌رســد به این اعتبار به اقسام مختلف تقسیم‌بندی و 



112                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

مرتبه‌بندی می‌شود به همان شکلی که نفس انسانی فعلیت پیداکرده است در آخرت 

محشور می‌شود. )صدرالدین شــیرازی، 1375: 1/ 287(. ملاصدرا در این مورد می‌گوید: 

»فحشــر الخلائق علی أنحاء مختلفة حسب أعمالهم و ملکاتهم«)صدرالدین شیرازی، 

1375: 1/ 287(. پس خلایق برحســب اعمال و ملکاتشــان بر انواع مختلف محشور 

می‌شــود. ملاصدرا بعضــی از انواع را در ذیل آیات قرآن کریم توضیح داده اســت: 

«)قرآن، مریم، 85( و 
ً
دا

ْ
حْمٰنِ وَف ی الرَّ

َ
قِینَ إِل مُتَّ

ْ
ــرُ ال

ُ
»فلقوم علی ســبیل الوفد »یوْمَ نَحْش

« )قرآن، مریم، 86( و لقوم 
ً
مَ وِرْدا مُجْرِمِینَ إِلیٰ جَهَنَّ

ْ
 ال

ُ
لقوم علی ســبیل الورد »وَ نَسُــوق

ارِ« )قــرآن، فصلت، 18( و لقوم »وَ  ی النّٰ
َ
اءُ اللّٰهِ إِل

ٰ
عْد

َ
ــرُ أ

َ
علــی وجه التعذیب »وَ یوْمَ یحْش

عْمیٰ» 
َ
قِیٰامَةِ أ

ْ
ــرُهُ یوْمَ ال

ُ
«)قرآن، طه، 102( و لقوم » وَ نَحْش

ً
مُجْرِمِینَ یوْمَئِذٍ زُرْقا

ْ
ــرُ ال

ُ
نَحْش

مَّ 
ُ
حَمِیمِ ث

ْ
 یسْــحَبُونَ فِی ال

ُ
سِــل

ٰ
لا عْنٰاقِهِمْ وَ السَّ

َ
 فِی أ

ُ
ل

ٰ
لا

ْ
غ

َ ْ
)قرآن، طه، 124( و لقوم »إِذِ ال

ارِ یسْــجَرُونَ»)قرآن، غافر، 71(. )صدرالدین شیرازی،  1375: 1/ 287(. اعمال و کردار  فِی النّٰ

انسان برای بعضی قوم به‌صورت وفد یعنی حضور با انس و دعوت و تکریم، محشور 

می‌شــود. به همین جهت پرهیزکاران به‌صورت تکریم و احترام محشــور می‌شــود. 

دســته دیگری به‌صورت ورد محشــور می‌شــود یعنی مجرمین به‌سوی جهنم مانند 

شتران تشنه‌کامان برده می‌شود مانند مجرم در محضر حاکم. دسته دیگری به‌صورت 

تعذیب و عذاب محشور می‌شود مانند دشمنان خداوند که با آتش محشور می‌شود. 

دسته دیگری با بدن‌های تاریک و سیاه و مکدر محشور می‌شود. دستهٔ به‌صورت کور 

محشور می‌شود. دسته دیگری به شکل محشور می‌شود که گردنشان در غل و زنجیر 

و پاهایشــان با زنجیر بسته‌شده‌اند، به جهنم کشــیده می‌شوند و در آتش می‌سوزند. 

به‌هرحال هر انسانی به سبب اعمال و کردار خودشان محشور می‌شوند. طبق آیه قرآن 

 یعمل علی شاکلته« )قرآن، إسراء، 84(. 
ُّ

ل
ُ
کریم »ک

اما کســانی که اعمال شــقاوت انجام داده‌اند و به دنیــا روی آورده‌اند از مقامات 

آخرت رو برگردانده اســت، بر اســاس همت‌های قاصر و فرورفته در برازخ و مراتع 

حیوانی که تعلق‌خاطر بر اغراض لذات و شــهوات دنیایی گرفتارشده‌اند و تصورات 

آن‌ها که در تحصیل اغراض و امیال بهیمه و ســبعیه به گونه مقصور و منحصر شــده 

اســت که بر نفوس آن‌ها غلبه نموده اســت پس در قیامت به اشــکال و صورت‌های 
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همان حیواناتی که متناسب با تصورات و ملکات نفوس آنان است محشور می‌شوند 

«)قرآن، تکویر، 5( به 
ْ

 حُشِــرَت
ُ

وُحُوش
ْ
ا ال

َ
کــه قرآن کریم در این مــورد می‌گوید: »وَ إِذ

سبب همین اعمال و کردار بد است که به‌صورت خوک خنزیر و... محشور می‌شود. 

)صدرالدین شــیرازی، 1375: 1/ 288(. در حقیقت انسان بر اساس اعمال و نیات خود در 

قیامت محشــور می‌شود. ملاصدرا در این مورد می‌گوید: »ان فی باطن کل إنسان و 

فی إهابه حیوانا إنســانیا بجمیع أعضائه و حواسه و قواه و هو موجود الآن و لا یموت 

بموت البدن العنصری اللحمی بل هو الذی یحشر یوم القیامة و یحاسب و هو الذی 

یثاب و یعاقب. و حیاته لیست کحیاة هذا البدن عرضیة واردة علیه من الخارج و إنما 

حیاته کحیاة النفس ذاتیة و هو حیوان متوســط‍‌ بین الحیوان العقلی و الحیوان الحسی 

یحشر فی الآخرة علی صور أعماله و نیاته« )صدرالمتأالهین، 1375: 1/ 288-289(

در باطن و در قشــر جلد جسمانی هر انســانی، حیوانی است انسانی که با تمام 

اعضا و جوارح و حواس و قوای خود بالفعل موجود اســت که با موت بدن عنصری 

در معرض موت قرار نمی‌گیرد بلکه در روز قیامت موردمحاســبه ثواب و عقاب قرار 

می‌گیرد. حیات آن مانند حیات این بدن امر عارضی از خارج عارض و وارد نشــده 

اســت بلکه حیات آن مانند حیات نفس ذاتی اســت و آن حیوانی است که متوسط 

بین حیوان عقلی و حیوان حســی که در روز قیامت با اعمال و نیات خوشان محشور 

می‌شــود. ملاصدرا در آثار دیگرش ذکر کرده است که انسان هر چیزی را که دوست 

داشــته باشــد بر اســاس تصور صفت غالب در اعمال و کردارش، شبیه آن محشور 

می‌شــود. ملاصدرا در این مورد می‌گوید: »حتی إنه لو أحب أحدکم حجرا یحشــر 

معه و لما کان تکرر الأفاعیل یوجب حدوث الأخلاق و الملکات و لکل صفة و ملکة 

تغلب علی الإنسان یتصور فی الآخرة بصورة تناسب‌ها«)صدرالدین شیرازی، 1363: 640( 

به عبارت دیگر هرکســی با نهایت سعی و تلاش و عمل و با نهایت قصد و نیت خود 

و همت توانای خود چیزی را که دوســت دارد و مشتاق به او است محشور می‌شود: 

ملاصدرا در این مورد می‌گوید: » و بالجملة یحشــر کل أحد إلی غایة سعیه و عمله 

و نهایة قصده و نیته و همته و ما یحبه و یشــتاق إلیه، »المرء یحشــر مع من أحب« 

)صدرالدین شــیرازی، 1360:  ۱۸۸( پس نیت و قصد و تصورات انســان نیز در حشرونشر 
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انســان نقش دارد. البته حقیقت کیفیت و چگونگی حشر انسان در آخرت به‌صورت 

اشــکال مختلف به این معنا نیست که هرکاری را که در این دنیا انجام دهد و با عین 

همان افعال محشــور شــود بلکه با نوع آثار و نتایج که بــر آن اعمال و افکار غالب 

می‌شــود و انسان دوســت دارد و برای انجام آن تلاش کند محشور می‌شود لکن به 

این معنا نیســت کــه با همان عین کارهای را که در دنیا انجام داده اســت در آخرت 

محشــور شود. علامه مصباح یزدی نیز در این مورد می‌گوید: »بین اعمال ما و نتایج 

اخروی، یک رابطهٔ علیت و بامعنای دقیق‌تر، رابطهٔ عینیت است؛ امّآ نه به این معنا که 

عین همان کاری که انجام داده‌ایم با همان شــکل و با همان ویژگی‌ها در آنجا، پیش 

 نه این‌طور است که اکنون‌که دلاوران نستوه ما که درنهایت 
ً
روی ما خواهد آمد؛ مثلا

پایــداری و پایمردی و باکمال خلوص و ایمان، در جبهه‌های جنگ با دشــمن کفر 

آیین می‌جنگند و جان شــیرین و ارجمند را در این راه، به دوست اعلی می‌بخشند و 

 ،
ً
خونشان چون شقایق بر سنگ و خاک جبههٔ شرف؛ می‌دمد؛ این‌همه در قیامت، عینا

، دوباره انجام خواهد 
ً
تمام لحظه‌ها و روزها و کارها و کشــته شدن‌ها و کشتن‌ها عینا

شــد؛ این‌چنین نیســت، زیرا پاداش نخواهد بود، بلکه فیلمی بلند و طولانی‌ست و 

تکــراری که دیدن آن جز ملالت چیزی به بار نخواهد آورد« )مصباح یزدی، 1391: 3-1/  

496( درنتیجــه بین صورت اعمال و کارهــای دنیوی و با صورت‌های عقاب و ثواب 

اخروی رابطه علی و عمیقی اســت به‌صورت دقیق قابل شناخت نیست ولی مرتبه از 

وجود در جهان اخروی اســت که با عالم دنیا برای بشر به‌صورت دقیق قابل شناخت 

نیست. 

اعمال و کردار انســان به هر شــکلی و صورتی که مجسم شود ناشی از موجودی 

اســت که در دنیا تحقق پیدا می‌کند که تشــکیل‌دهنده آن عمل صالح و نیاتی است 

که در مسیر هدایت و مشیت الهی قرار می‌گیرد. یا تشکیل‌دهنده آن گناه و نیت بدی 

اســت که از وسوسه‌های شیطانی ناشی شده است. آیت‌الله جواد آملی در این مورد 

می‌گوید: »در آخرت متن عمل فســق هر کس به او ارائه می‌شود. این ارائه به معنای 

 تنها به عامل 
ْ

ظهور عین صحنه فحشــا و فسقِ جوارح یا جوانح دنیا نیست، زیرا عمل

متکی اســت، بلکه آنچه در دنیا بود در قیامت به‌گونه‌ای مناســب با آن نشــئه ظهور 
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می‌کند که انسان یقین دارد مشهود وی عین عمل او در دنیاست. ظهور اخروی عمل 

به لحاظ خصوصیت نشــئه دنیایی مانند عمل دنیایی نیست؛ لیکن به لحاظ نحوه‌ای 

از عینیت که بین این دو اســت، عین آن اســت و آنچه را که عامل می‌بیند عین کار 

اوست در دنیا و دیدن او نیز درست است« )جوادی آملی، 1388: 8/ 350- 349( با توجه 

به اندیشــه ملاصدرا اعمال انسان با اشــکال مختلف در عالم قیامت در برابر انسان 

مجسم مصور می‌شود. 

مقایسه تجسم اعمال در اندیشه مولوی و ملاصدرا.۵	

مقایسه تجسم اعمال انسان از دیدگاه مولوی و ملاصدرا موردبحث واقع شد و از 

زوایای مختلف بیان شــد. حال لازم اســت که وجه مشابهت و مغایرت آن پرداخته 

شود؛ تا حقیقت مطلب به‌خوبی روشن شود: 

	.۱۵ وجه مشابهت-

 تجسم اعمال انسان در روز قیامت از دیدگاه هردو اندیشمند موردپذیرش واقع‌شده 

اســت و برای اثبات آن، مطالب زیادی را ذکر نموده‌اند. هردو اندیشمند برای اثبات 

ادعای خودشــان از منابع و متون دینی ازجملــه از آیات قرآن و روایات نمونه‌های را 

ذکر کرده‌اند که در آثار مختلفشان قابل‌مشاهده‌اند. 

ظهور و آشکار شدن اعمال و کردار انسان به اشکال گوناگون ازجمله مانند عقرب 

و خوک و... در روز قیامت مورد وفاق هردو دانشــمند بزرگ اسلامی است. همچنین 

بر اســاس دیدگاه آنان انســان مختار آفریده‌شده است و مسئول تمام اعمال و رفتار و 

کردار خود هم در دنیا و هم در عالم آخرت اســت. از سوی دیگر دنیا مزرعه آخرت 

است یعنی انسان هر اعمال و کرداری را که در دنیا انجام دهد به‌طور حتم در آخرت 

پاسخگو خواهد بود. 

 وجه مغایرت-۲۵.	

تجســم اعمال و کردار انسان در عالم اخروی از منظر ملاصدرا بر اساس اصول و 

مبانی فلســفی‌اش مبتنی شده اســت که هم معاد جسمانی را اثبات کرده است و هم 
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تجسم اعمال را بر اساس معاد جسمانی بیان نموده است. اگرچه ملاصدرا هم معاد 

روحانی را قبول دارد و هم معاد جســمانی را؛ اما در عرفان مولوی تجســم اعمال و 

کردار انسان بر اســاس و اصول فلسفی نیست بلکه بر اساس محتوای عرفانی است 

که در قالب متون ادبی بیان‌شــده اســت که مبتنی بر یک اصول و ســاختار خاصی 

نیست. 

تجسم اعمال و معاد جسمانی در اندیشه فلسفی ملاصدرا با روش عقلی و فلسفی 

بیان‌شده است ولی در آثار مولوی با روش خاص فلسفی و عقلی نیست بلکه در قالب 

ابیات و اشعار عرفانی بیان‌شده است. 

تجســم اعمال در نگاه ملاصدرا بر اساس معاد جسمانی محشور شدن هویت و 

تشــخص عینی است ولی در اندیشه مولوی محدود به هویت و تشخص عینی نشده 

است چون بعضی ابیات به تجسم آثار گناه اشاره دارد و بعضی ابیات به تجسم عینی 

گناه اشاره دارد مگر اینکه قابل‌جمع باشد. 

نتیجه‌گیری.۶	

بحث تجســم اعمال در اندیشــه عرفانی و فلســفی مولوی و ملاصدرا تابه‌حال 

به‌صورت مقایسهٔ انجام‌نشده اســت لذا لازم است موردبحث قرار گیرد و از زوایای 

مختلف به این موضوع پرداخته شود. 

تجسم اعمال در آثار مولوی ازجمله در آثار مثنوی و معنوی مولوی در قالب اشعار 

به اشکال مختلف بیان‌شده اســت که نیازمند استخراج و استنباط است؛ اما تجسم 

اعمال در آثار ملاصدرا با اصول و مقدمات فلســفی بیان‌شــده است که با استدلال 

برهانی و عقلی همراه است. 

تجسم اعمال هم در اندیشه عرفانی مولوی و هم در اندیشه فلسفی ملاصدرا بیشتر 

بر اســاس منابع دینی ازجمله آیات قرآن و احادیث بوده اســت که در آثار آن مشهود 

است. 

تجســم اعمال بحث مهمی است که گســترش آن در جامعه اسلامی بسیار مفید 

است؛ زیرا هنگامی‌که انسان متوجه شود که در برابر همه اعمال و کردار خود در عالم 
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اخروی هم پاســخگو اســت به‌طور یقین تأثیر در اخلاق و رفتار آن خواهد داشت و 

زندگــی فردی و اجتماعی خود را اصلاح خواهد کرد و در مســیر هدایت الهی قرار 

خواهد گرفت در این صورت به سعادت اخروی خواهد رسید. 

کیفیت و چگونگی تجسم اعمال در روز قیامت نیازمند پژوهش و تحقیق عمیقی 

دارد که چگونه می‌شــود که اعمال و کردار و نیات بد و زشت انسان در دنیا، به شکل 

خوک و خنزیر و بوزینه و... در عالم آخرت مجســم می‌شــود؛ و این ارتباط تجسم 

اعمال با اشکال انواع مختلف حیوانات و... چگونه شکل می‌گیرد. آیا خود اعمال و 

کردار مجسم می‌شود یا آثار آن مجسم می‌شود. 
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شــهیدی، جعفــر )12373( شــرح مثنــوی، ج9، تهــران، انتشــارات علمی و .۸ 
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صدرالدین شــیرازی، محمد بــن ابراهیم )1354( المبــدا و المعاد، چاپ تهران، .۹ 

انجمن حکمت و فلسفه ایران. 

صدرالدین شــیرازی، محمد بن ابراهیم )1360( أســرار الآیات، تهران، انجمن ۱۰ .

اسلامی حکمت و فلسفه ایران. 

صدرالدین شــیرازی، محمد بن ابراهیم )1375( الشــواهد الربوبیة، ج1، چاپ ۱۱ .

بیروت، مؤسسة التاریخ العربی. 

صدرالدین شــیرازی، محمدبــن ابراهیم )1363( مفاتیــح الغیب، چاپ تهران، ۱۲ .

موسســه مطالعــات و تحقیقات فرهنگی، انجمن اســامی حکمت و فلســفه 

ایران. 

صدرالدین شــیرازی، محمدبن ابراهیــم )1368( الحکمة المتعالیة، ج۹، چاپ ۱۳ .

قم، مکتبة المصطفوی. 

 قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا )1368( تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ۱۴ .

ج1، 12، ‌)محقق / مصحح: درگاهی، حســین(‌، چاپ تهران، وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول. 

کریم زمانی )1398( شــرح جامــع مثنوی معنوی مولــوی، ج3، چاپ تهران، ۱۵ .

انتشارات اطلاعات، چاپ سی‌ام. 

کلینی، محمد بن یعقوب )1407 ق( الکافی )ط- الإســامیة( ج2، )غفاری علی اکبر و ۱۶ .

آخوندی، محمد( چاپ تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم. 

مصباح یزدی، محمدتقی )1391( معارف قرآن )1-3( چاپ قم، مؤسسه آموزشی ۱۷ .

پژوهشی امام خمینی )ره( چهارم. 

مولانا جلال الدین، محمد بلخی )1372( مثنوی )ج6-1( )محمد اســتعلامی(چاپ ۱۸ .

تهران، ‌ زوارنشر سیمرغ، 

 مولانا کاشــفی، ملاحسین )بی تا( لب لباب مثنوی، چاپ تهران، نشریات بنگاه ۱۹ .

افشاری چاپخانه شرکت مطبوعات. 

همایی، جلال‌الدین )1376( مولوی نامه )مولوی چه می‌گوید(، ج1، چاپ تهران، ۲۰ .




